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  چكيده
حيوانات و نظرية موسوم به ماشـين جـانوري او    باب دراين مقاله به تأثير انديشة دكارت 

انتسـاب بـه    قابـل پردازد. ابتـدا هشـت فقـرة     دورة مدرن مي محيطي زيسترفتارهاي در 
ي، ، رفتار خودكار، انديشه، زبـان، خودآگـاه  بودن ماشينحيوانات ( باب درانديشة دكارت 

انـد. سـپس سـه آمـوزة كليـدي وحـدت و        آگاهي، احسـاس و حيـات) ارزيـابي شـده    
هـاي   عنوان آموزه ي غيرنفساني بهگر كنشطور  و همين ،گي تكويني مرتبه گي، بيپارچ يك

و حتـي بـدن انسـاني     ،حيوانات، طبيعـت  باب دراستخراج از انديشة دكارت  قابلاساسي 
  اند.   شده نهاد پيش

دكارتي خوانده شـوند يـا نـه،     كه نايم كه اين سه آموزه، اعم از آ ادهنشان د جا ايندر 
حضور و تأثير عميقي در رفتارهاي بعضاً مخرب انسان دورة مـدرن بـا طبيعـت برجـاي     

را » طبيعـت «برخي مفاهيم مانند  باب درترازآن، تغيير نگرش و توجه او  اند و مهم گذاشته
  اند.   تري فروكاسته مدار و خودخواهانه ف انساناند و آن را به مفاهيم و تعاري رقم زده

اي  شـناختي  ايم كه يكي از دلايل اين رخداد اجمال هستي درانتها به اين نكته پرداخته
بلكه دانش تجربي محـدود   ،عالم باب درسوداي احكام يقيني  فقط نهاست كه محرك آن 

رفـت از ايـن    بـرون شـناختي شـرط    دكارتي است و گذار از آن اجمال به تفصيل هستي
  رويكرد و رفتار دكارتي با حيوانات و طبيعت است.  

  شناسي. دكارت، ماشين جانوري، انديشه، امتداد، طبيعت، هستي ها: اژهوكليد
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  . مقدمه1
ازسوي انديشة موسوم به ماشين جانوري يكي از موضوعاتي است كه از همان ابتداي ارائه 

اي  هاي انتقادي به اين انديشه متكي به پاره رو شد. برخي واكنش هايي روبه دكارت با واكنش
گرفتن يا دور از ذهن دانستن آن هم نتوانست از نفوذ  ناديدهدر رفتار حيوانات بود و  شواهد

در عمـل در   چه نساز آن جلوگيري كند. به اين ترتيب آ زمينه دلايلها و  و تأثير ديگر آموزه
آگاهانه  مدرن مانند جامعة خود ما رخ داد محصول تسريّ و تأثير شبهرخي جوامع مدرن و ب

زيسـت در   محـيط رفتار با حيوانات و ر د يدكارت انگاري دوگانهمنتهي به  دلايليا ناآگاهانة 
خواهيم مباني فلسفي اين تأثير و تسريّ را  ميما هاي اخلاق عرفي و حقوقي است و  عرصه
  بيان كنيم.بندي و  صورت

كوشيم تا هفت فقرة مـأخوذ و يـك    نخست مي :اين مقاله داراي دو بخش اساسي است
طور دقيق بررسي و ارزيابي كنيم.  حيوانات را به باب دربحث در آثار دكارت  قابل فقرة جديد

مفهـوم مـادر خـود يعنـي      به باتوجه نظرية ماشين جانوري سپس نشان خواهيم داد كه وقتي
و بدن  ،بازتعبير به مراتب ديگر طبيعت يعني جماد، نبات قابل دي بررسي شودجهان ممتد ما

اي دربارة كـل طبيعـت    با بازتعبير دكارتي اين نظريه به نظريهبنابراين انسان هم خواهد بود. 
و آمـوزة   ،مرتبگـي  گي، آمـوزة بـي  پـارچ  يـك ايم تا آن را در سه آمـوزة وحـدت و    كوشيده
انسان مـدرن  پذيري اثرهايي از  دي كنيم؛ سپس با ذكر نمونهبن ي غيرنفساني صورتگر كنش

حيـوان امـا    مربـوط بـه  ايم كه نتايج مخرب ايـن نـوع نگـاه عمـدتاً      از اين آموزه نشان داده
  غيرمحدود به آن است. 

كـه در  اسـت  دمي  و شاخ بيدر بخش بعد پرسش ما اين است كه آيا دكارت همان غول 
يا انسان مدرن؟ يعني آيا برخي است ريافت اين لقب شده برخي متون و مقالات مفتخر به د

توالي فاسد منسوب به اين انديشه جزء ملزومات ضروري انديشة دكـارت اسـت يـا نـوع     
مـا ايـن    ةبار آورده است؟ فرضـي  بهبرداري انسان پس از دكارت اين نتايج را  مواجهه و بهره

اي يقيني و تمـام آن چيـزي    خوانش مرسوم كه ماشين جانوري را انديشه بر علاوهاست كه 
تـوان   خواهـد مـي   داند كه دكارت براي استخراج حقوق و موازين رفتار با حيوانات مـي  مي

اي يقيني اما ناتمـام   ماشين جانوري انديشه كه ناي ،خوانش ديگري هم از اين انديشه داشت
در همان دستگاه  ،يقين دكارتي در اين حوزه است است كه گرچه بازنماي وسع و محدودة

تا پيش از اين تكميل، حتـي در انديشـة   بنابراين تواند و بايد تكميل شود.  دكارتي منطقاً مي
زدگي اسـت،   خود دكارت، تأسيس حقوق حيوانات و نظام اخلاقي رفتار با حيوانات شتاب
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هـاي اخلاقـي    فتي استنتاج گـزاره و اتفاقاً دكارت شرايط معر ،محتاج مقدمات معرفتي است
  گيري به آن خواهيم پرداخت.  كه در بخش نتيجهاست مربوط به اين قلمرو را هم بيان كرده 

هاي نظري با رفتارهاي عرفي  بين بردن ناسازگاري ميان زمينه ذرهاهميت اين بررسي زير 
سانة منسوب به ديـن  شنا جهان يآرا. ستامدرني مانند جامعة ما نيز  شبهو تقنيني در جوامع 

و حتي گاهي جماد را  ،هاي عرفي در اين جوامع عموماً حيوان، نبات طور نظرورزي و همين
 و ،هايي مانند برخورداري از نفس، التفات، آگاهي، اختيار، حساسيت، ترجيح لحاظ ويژگي به

م ديـد  خـواهي  چـه  نآ بنـابر اما  ،كنند ... در طيفي ذومراتب اما مشترك با انسان محسوب مي
و نيـز   ،حيـوان، طبيعـت   بـاب  درو تلقـي مـا    ،هـاي تقنينـي   برخي رفتارهاي عرفـي، شـيوه  

ساز آموزة ماشـين جـانوري اسـت و مراتـب      انطباق بر مباني نظري زمينه قابل زيست محيط
شناخت بافت پيدايش آموزة بنابراين داند.  ها مي غيرانساني طبيعت را كاملاً فاقد اين ويژگي

گونـه   ايـن  محيطي زيستهاي نظري و فلسفي رفتارهاي  حال زمينه و درعينماشين جانوري 
  تر و سازگارتري در اين دسته از رفتارها منتهي شود. تواند به بازبيني سريع جوامع مي

  
  . پيشينة پژوهش2

انـد. امـا همـين     به نگاه دكارت به حيوانات پرداخته شناسانه دكارتهاي  معدودي از پژوهش
تـر متوجـه سـاير مراتـب طبيعـت و       و كم اند ها هم ازسويي عمدتاً متوجه حيوانات پژوهش
 محيطـي  زيسـت سنجي ميان اين تلقي دكارتي با رفتارهاي  ديگر تاحد زيادي از نسبت ازسوي

كم يكي  دستشدة اين حوزه  شناخته هاي در اغلب پژوهشبنابراين، اند.  انسان مدرن بازمانده
هاي بحث معطوف به  يا هر دو افزونة فوق غايب است. حالا عمدة تلاش ما در معرفي پيشينه

مايه و زمينة پژوهش  هاي مرتبط با حيوانات است كه صرفاً دست هايي از پژوهش معرفي نمونه
به پرسش اصـلي ايـن    ها آن كمك بهكوشيم تا  اند و مي طبيعت تشكيل داده باب دركنوني ما را 

  . اند طبيعت باب درها فاقد پردازش مستقلي  اما اغلب اين پژوهش ؛پژوهش بپردازيم
مترجم انگليسي معاصـر و مشـهور آثـار دكـارت در     ) John Cottingham(جان كاتينگم 

او وجـوه مـبهم و    جـانوري  ماشينمعتقد است كه نگاه دكارت در نظرية  1اي تحليلي مقاله
آسايي كه برخي منتقدانش  دوپهلويي دارد كه اگر دقيق تفسير شود دكارت را از تصوير غول

. عمدة تلاش او در اين مقالـه مصـروف   )Cottingham 1978: 551(  دهد اند نجات مي ساخته
انگـاري او و رمزگشـايي از آن    توصيف دقيق نظرية ماشين جانوري دكارت درپرتو دوگانـه 

هـايي هـم بـراي خـود دكـارت       گـره  انگاري دوگانهحال معتقد است در اين  است و درعين
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 تعجبي ندارد كـه بگـوييم او از احساسـات حيـواني دقيقـاً سـر      بنابراين اند و  بازنشده مانده
جايي  هيچ پروراند اين است كه دكارت درنياورده است. يكي از نتايجي كه كاتينگم آن را مي

كه خـواهيم ديـد،   طور هماناما  ؛)ibid.: 556( مدعي فقدان احساس در حيوانات نشده است 
  تدقيق شود.  جا اينمراد از احساس بايد در 
با  »حيواني اذهان و آگاهي به دكارت نگاه«) در مقالة Stefan Sencerzاما استيون سنكرز (
دهـد و ازجملـه اسـتدلال     تر به برخي مدعيات كـاتينگم پاسـخ مـي    رويكردي نسبتاً انتقادي

راه نظريـة ماشـين    هم بهممتد و امور نفساني  ياشيا باب دركند كه مبادي دستگاه دكارتي  مي
  .)Sencerz 1990( اند  جانوري او عملاً بر فقدان احساسات در حيوانات صحه گذاشته

، بـا تقريـري از   »حيوانـات  بـه  دكارت نگاه«) هم در مقالة Peter Harisonپيتر هريسون (
اما اين موضع  ،پذيرد كه دكارت قائل به فقدان احساس در حيوانات است بحث كاتينگم، مي

ان مواضـعي از  . شـايد بتـو  )Harrison 1992( دانـد   حيوانات نمي باب دررحمي  را مستلزم بي
نگـاه   بـاب  در) بـا محوريـت بازانديشـي    Michael R. Millerمايكل ميلـر (  2013سال  مقالة

دكارت به حيوانات را هم در جاهايي در سوي مقابل مقالة يادشده از هريسون قرار داد كـه  
  . )Miller 2013( ست ادنبال ايجاد تغيير در خوانش مستقر از اين بحث دكارتي هم  به

هـاي پـژوهش    ) ازجهتـي بـه دغدغـه   Gary Hatfieldپژوهش نسبتاً جديد گري هتفيلد (
تر است. اگرچه خط اصلي پژوهش هتفيلد هم مختص بررسـي حيوانـات    كنوني ما نزديك

عضـويت حيوانـات در طبقـة     بـر  مبنـي واسطة وجهة نظر اخذشده از خود دكارت  به ،است
و گاهي ست ازمين و گياهان نيز  ازقبيلديگر عناصر ممتد طبيعت متوجه  مادي اشياي ممتد

  .)Hatfield 2008( بازخواني نظر دكارت را به اين عناصر ممتد هم توسعه داده است 
تا نشان است اثر نوآم چامسكي هم يكي از آثاري است كه كوشيده  شناسي دكارتي زبان

شناختي در مطالعات پيشين ازجمله نظرية دكارتي  هاي اخير زبان دهد كه بسياري از پژوهش
دكارت دربارة زبان را با جديت بررسـي   يآراگاه  شناسي نوين هيچ زبان ريشه دارند و زبان

نكرده است. او در بحثي با عنوان جنبة خلاقانة كاربرد زبان و مرتبط با پـژوهش كنـوني مـا    
دانـد كـه مـا     حيوانات را هم كاويده است و بعيـد مـي   باب دربخش از ديدگاه دكارتي  اين

گفـتن از قـرن    سـخن اي ماننـد   هاي رفتارهاي خلاقانه و هوشمندانه امروزه در تعيين ويژگي
  . )1392(چامسكي  هفدهم جلوتر رفته باشيم 

 نوآم«زبان در اين حوزه هم مقالة شاپور اعتماد با عنوان  فارسيهاي نادر  پژوهش درميان
هـايي اسـت كـه     يكـي از پـژوهش   »ارول مسئلة دكارت، مسئلة افلاطون، مسئلة: چامسكي
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 ،تحليل چامسكي از نگاه دكـارت بـه انسـان اسـت     مشغول دلدر بخش مياني خود اگرچه 
دو دسته استدلال دكـارتي در   درميانو ست احيوانات نيز  باب درهايي  ، واجد فقرهتناسب به

ار انسـان و حيــوان و  كــرد بـر  مبتنــيهـاي   تمايزگذاشـتن ميـان انســان و حيـوان (اســتدلال   
چامسكي  چهارچوببرد و در  از دومي سود مي تر بيشگفتار اين دو)  بر مبتنيهاي  استدلال
متوجـه گفتـار    تـر  بيشتمايز ميان حيوان و انسان  باب دررود، استدلال او  تر مي پيش هرچه

  .)1369(اعتماد  حيواني است تا كردار و افعال حيواني 
  

  . نگاه دكارت به حيوان و جايگاه آن در هستي3
تمام تقريري از نگاه دكارت به عالم مادي را براي ايجاد برشـي   اختصارِ بهكوشيم تا  ابتدا مي
ويژه مرتبط با طبيعت حيواني عرضه بداريم تا بتوانيم به پرسـش اصـلي    و به محيطي زيست

  اين پژوهش بپردازيم.
  

1.3  
گيـرد و جـداي از آن    نگاه دكارت به حيوانات و نباتات ذيل نگاه او به عالم ماده جاي مـي 

مسئلة بعداً انساني نفس و بدن. او تصـور واضـح و   ر دو مؤثر  )287: 1386(دكارت  نيست 
عنـوان   علم به آن را علم به وجوه هندسي اجسـام مـادي بـه   بنابراين و  ماديمتمايز از عالم 

تـوان تصـوري واضـح و متمـايز از آن داشـت       اي كه مي تنها ويژگي ،داند اموري بعددار مي
  . )305 ،282، 280: 1390(دكارت   

  
2.3  

و محكوم به احكـام   مادياي از آن جهان  در ديدي كلي، حيوان در انديشة دكارت اولاً پاره
مادي است، ثانياً خودش هم داراي اجزاء مادي خرُدتري است كه با هـم و بـا    اشياي ممتد

هـا، بـاوجود    كـنش  اي دارنـد و ثالثـاً امـا ايـن بـرهم      هاي پيچيده كنش محيط اطرافشان برهم
) عاقـل  animatedاند و آن موجود هم فاقد منشأ حيـاتي (  شان، مكانيكي و ماشيني پيچيدگي

 جـانوري  ماشـين نيست. اين موضع دكارتي به نظرية  يماداست و چيزي جز اين ماشين 
)bête machine(  آن حيوانات [و البتـه سـاير مراتـب طبيعـت] نـه       براساسمشهور است كه

  2).229: 1343دكارت (اند  از آدمي، بلكه اساساً فاقد انديشه تر بيشتر يا  كم
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3.3  
يان كرد كـه  توان در هشت عبارت ب حيوانات را مي باب درها از متون دكارتي  اقسام برداشت

 مواجهـة «نيسـت و كـاتينگم در مقالـة     سان يكبه دكارت  ها آن البته وزن و قابليت انتساب
  را كاويده است: ها آن هفت مورد نخست از »حيوانات با دكارت

  اند؛ اول: حيوانات ماشين«
  ؛دوم: حيوانات خودكارند

  ؛انديشند سوم: حيوانات نمي
  ؛چهارم: حيوانات زبان ندارند

  ؛حيوانات خودآگاهي ندارندپنجم: 
  ؛ششم: حيوانات آگاهي ندارند

  .)Cottingham 1978: 555( » اند احساسهفتم: حيوانات كاملاً فاقد 
  .اند هشتم حيوانات كاملاً فاقد حيات

  
4.3  

خـواهيم مطمـئن    توانند برانگيزند، فعـلاً مـي   از اين عبارات مي هريكجداي از مناقشاتي كه 
از اين جمـلات دانسـت. آثـار دكـارت      هريكتوان قائل به  حد دكارت را مي چهشويم كه تا

تابنـد امـا جمـلات هفـتم و هشـتم       مستقيم و غيرمستقيم جملات يكـم تـا ششـم را برمـي    
ي هـم برانگيختـه   تـر  بيشمناقشات انتساب به اوست كه  قابل هاي ترين موارد فرضيه حساس

ودمــي دربرابــر حيوانــات  اخشــ دكــارت بــه غــول بــي هــا آن اســت و درصــورت پــذيرش
  شود.  مي  تبديل

  
  در حيوانات »حيات«و  ،»احساس«، »آگاهي«. بحثي در 4

دهـد   توجهي است كه نشـان مـي   قابل حال هاي معدود و درعين استدلال كاتينگم از استدلال
گويـد كـه    نتساب جملة هفتم به دكارت وجود ندارد و حتي سربسـته مـي  هيچ دليلي براي ا

داند؛ گرچه جملة ششـم و   دكارت جملة هفتم را غلط مي كه نايبر مبنيتوان دلايلي آورد  مي
يا حتي قائل شـد بـه    ).ibid( مختلفي تفسير كرد  يانحابه  توان يتمايز آن با پنجمي را هم م

نيست. البته كاتينگم بعد از نگارش اين مقالـه در   در نظام دكارتيتمايزي بين اين دو  كه ناي
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آموزة رسمي دكـارت ايـن   «پذيرد كه  در لحني نسبتاً متفاوت مي Cogitoگو با نشرية و گفت
ادامه معتقد اسـت كـه   اما در ؛»اند نفسهايي پيچيده و كاملاً فاقد  است كه [حيوانات] ماشين

توانـد بـه ايـن عقيـدة افراطـي بـاور داشـته باشـد و بـاور هـم نـدارد             دكارت عمـلاً نمـي  
حق با سنكرز است كه در پاسخ  جا اينشود كه در  . ممكن است گفته)62: 1379  (كاتينگهام 

و امـور نفسـاني    اشياي ممتدمستقيم به مقالة كاتينگم معتقد است كه اتفاقاً تقرير دكارت از 
شـود كـه حيوانـات فاقـد      دركنار نظرية ماشين جانوري او عملاً به ايـن نتيجـه منتهـي مـي    

. چون مسئلة اصلي وجود يا فقدان سازوكاري بـراي  )Sencerz 1990: 119-120(  اند احساس
 ،يا فقط با مغز ارتباط برقـرار كنـد  نگيزد ابراحساس نيست كه تظاهراتي ظاهري يا مادي را 

هـايي ماننـد خودآگـاهي و     اصطلاحي است كه در تركيب عطفي با ويژگي» احساس«بلكه 
  گيرد.  التفات نفساني قرار مي

گرايـي   توانـد نـص   مـي  1649فوريـة   5ر مكاتبة مورخ رسد عبارت دكارت د نظر مي به
تكليـف   حـال  درعـين گرايي سنكرز قرار بدهد و  بافت دربرابرتر كاتينگم را  احتمالاً ظاهري

  جملات ششم و هشتم را هم روشن كند: 
گـويم [و آن را از حيـوان نفـي     لطفاً توجه داشته باش كـه دارم از انديشـه سـخن مـي    

چون  ،كنم احساس. من حيات حيوانات را از حيوانات نفي نمي نه از حيات يا ،كنم] مي
جاكه به يك  يابم و حتي احساس را هم تاآن مي در ها آن ي در حرارت قلبسادگ بهآن را 

كـنم   بتواند با مغز حيوان مرتبط شود] نفي نمـي بنابراين [و  3اندام جسماني وابسته باشد
 )Descartes 1991: 366( .  

در بند قبل اين است كه آيا اين ماشـين  شده  روايتتر مناقشة  بيان ديگر و احتمالاً عميق
تـوان آن را   مـي  كـه  ن) يا ايeliminativism /گرايي جانوري اساساً فاقد احساس است (حذف

» نفس عاقله«يا » نفس«ضرورتاً اين احساس را حاكي از  كه نداراي احساس دانست بدون آ
در بافت سـخن  » احساس«)؟ مسئله اين است كه كاربرد reductionism /گرايي بدانيم (تقليل

تـوان تقريـر    دكارت امري است جسماني و مستلزم دخالت نفس نيست و به اين معنـا مـي  
وقتي  كه درحاليدر حيوانات است؛ » احساس«كاتينگم را پذيرفت كه دكارت قائل به وجود 

دانـد مـرادش احساسـي     سنكرز سخن دكارت را منتهي به فقدان احساس در حيوانات مـي 
  گيرد.  انديشه و آگاهي قرار مي است كه درطول

غموض و پيچيدگي دارد. كاتينگم هم معتقد اسـت كـه در    باره نيدرارأي دكارت 
اي حتي براي خـود دكـارت وجـود دارد كـه      هاي فروبسته دكارتي گره انگاري دوگانه
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 درنيــاورده اســت شــود كــه بگــوييم او از احساســات حيــواني دقيقــاً ســر منجــر مــي
 )Cottingham 1978: 551(  تقريـري   بـا كم تقرير او از احساس در حيوانات متفاوت  دستيا

دانـد. امـا هـم او و هـم      كنش با آن مي و داراي برهم» تصور« درطولرا » احساس«است كه 
داننـد تـا    تـر مـي   گرايـي نزديـك   درعين پذيرش اين ابهام، مشي دكارت را به تقليل ،هتفيلد
مسـتلزم   رهبـا  ايـن  درگرايي؛ كاتينگم معتقد است كه ماشين جانوري دكارت و بيان او  حذف

اين نيست كه حيوان مثلاً فاقد دستگاه پيچيدة گوارشي يا فاقد اندام حسـي يـا حتـي فاقـد     
توان  ه اين حافظه و تخيل را چه در انسان و چه در حيوان هم ميبلك ،حافظه و تخيل باشد

را صرفاً با اصطلاحات مكانيكي تبيين كرد  ها آن توان سازوكار مي حال درعينپذيرفت و هم 
  . )Hatfield 2008: 404-405 بنگريد بهنيز  ؛64–63: 1379(كاتينگهام  

 هـا  آن تبيينبنابراين شناسي دكارت وقوع اين جنس رخدادها و  به اين ترتيب در روان
هـاي روانـي حيـوان و     توان تمام ويژگي مي» نفس«نيست و بدون توسل به » نفس«محتاج 

قـول خـود دكـارت     به 4طور كامل تبيين كرد. هاي رواني انسان را به حتي بخشي از ويژگي
ي « ي، چنـين تبيينـي صـرفاً تبيين ـ   فلسـفه  اصـول درذيل آخرين اصـل از بخـش دوم     »كمـ

 )Descartes 1985a: 247(  امتـداد «قول كاتينگم اصلاً مترادف با آن  بهة ممتد و ماد بر مبتنيو «
ي است كه ا گونه بهتحليل كسي مانند سنكرز  جا ايندر بنابراين . )110: 1390(كاتينگم  است 

دادن آن به  نسبت مطلوب لفظ احساس و به مصادرهبا اين حساب دكارت اساساً مجاز به اين 
  حيوانات نيست.

داند كـه در   ي را نه كيفي و نادقيق، بلكه نگاهي كمي ميباري، دكارت اين نگاه به عالم ماد
. )Descartes 1985a: 247( ية براهين رياضـي خواهـد بـود    پا هماين صورت است كه دقت آن 

كاتينگم اين تصور محدود از كميت نبايد ما را بـه اغـراق وادارد كـه دكـارت را      قول بهالبته 
  . )164: 1392(كاتينگم  يم هاي كمي در علم جديد بدان يافت ره يرو پيش

 بـاب  درخـوبي نگـاه وي را    دكارت بـه  1649قول برگرفته از مكاتبة  نقلهمان  چنين هم
دست بدهد  بهطوركه كوشيده تفسيري جسماني از احساس  دهد كه او آن نشان مي» آگاهي«

  دست بدهد.   به» آگاهي«كه چنين تفسيري از  است نخواسته
م و توان گفت كه دكارت درعين بيان جملات يكم تا ششـم جمـلات هفـت    ميبنابراين 
پذيرد كه در دايـرة شـش جملـة     نحوي مي بهرا  ها آن بلكه ،پذيرد طور مطلق نمي هشتم را به

و  ،معنايي كاملاً مكـانيكي، ناخودآگـاه   يعني احساس و حيات حيوانات را به ؛اول جا بگيرند
هـا در انديشـة دكـارت غيـر از پـذيرش       پذيرش ايـن بنابراين پذيرد.  فاقد حيث التفاتي مي
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هـاي ناگشـوده و نتـايجي     هاست. اما اين گفتة دكارت هنـوز لايـه   حيوان به اينخودآگاهي 
  توان آن را تكميل كرد.  زبان مي باب درپژوهش ما دارد كه با بحث  باب در

  
  در حيوانات »زبان«. مسئلة كاربري 5

شايسـته اسـت آن را   كـه  اسـت  قدري خـاص   اما جملة چهارم (فقدان زبان در حيوانات) به
بودن ايـن اسـتدلال از    خاص: حيوانات كاربر زبان نيستند. يكي از وجوه كنيم بررسيمستقلاً 

اختيـار و آگـاهي حيوانـات برپايـة      باب درها  ي از استدلالتر بيشاين جهت است كه درصد 
دهند  ها نشان مي طوركه برخي پژوهش آن كه درحالي ،تحليل افعال و كردار حيوانات استوارند

مكاتبات اواخر عمر خود، يگانه تمايز حقيقي و عمدة ميان حيـوان و  خصوص در  دكارت، به
  .)19: 1369(اعتماد   ها آن نه افعال كند، ميانسان را صرفاً بر تحليل گفتار حيوانات متمركز 

پذيراي تبيين مكانيكي است، انسان تنهـا   ها آن حيوانات كه تمام ابعاد وجودي برخلاف
توان با نظرية  موجودي است كه فقط بخشي از وجود او (وجود ممتد و جسماني او) را مي

شـمارد كـه    نه تمام وجود او را. دكارت دو دليل براي اين موضوع برمي ،ماشيني تبيين كرد
 ،كاربر اصيل زبان است انسان كه ن: نخست اياستهمان دو دليل گفتاري (زباني) و كرداري 

كنـد و ثانيـاً در شـرايط مختلـف      وسيلة زبان ابراز مي به اين معنا كه اولاً درونيات خود را به
قـدر   توانـد آن  ماشين نمـي  كه ندليل دوم هم اي ؛كند تركيبات متنوعي از زبان را استعمال مي

بدهـد، درسـت   مختلفي داشته باشد كه وقـايع متنـوع زنـدگي مـا را جهـت       ياجزااندام و 
و  1343با نگاه به دكارت  ،Descartes 1985a: 140(دهد  را جهت مي ها آن طوركه عقل ما آن

گيرد كـه نـزد دكـارت     ). كاتينگم اين موضوع را به اين معنا مي197–196: 1392كاتينگم 
داد آن محـدود و   ماشين (اعم از ماشين جانوري و غير از آن) دستگاهي اسـت كـه بـرون   

تـوان خروجـي بـديع و     يعنـي نمـي   ؛خلـّاق نيسـت  بنـابراين  ، تابعي از ورودي آن اسـت 
هـاي   يكـي از ويژگـي   كـه  نآ حال .)197: 1392(كاتينگم  اي از آن انتظار داشت  غيرمنتظره

يعني انسان تنها موجودي است كه  ،انديشندة آدمي اين است كه عامل خلاّقيت استنفس 
دادهـاي آن لزومـاً متناسـب بـا ورودي آن نيسـت و       هاي خود بـرون  در بخشي از فعاليت

  تواند غيرمنتظره باشد. مي
 ديگر يكدرستي بر وابستگي اين دو دليل به  بار به نخستينهردر يكي از كساني است كه 

دانـد كـه گسـترش زبـان را در انسـان ممكـن و        اما باز هم تعقل را عاملي مـي  ،تأكيد دارد
  ). 21- 19: 1392از چامسكي  نقل به ،Herder 1772: 25سازد ( درحقيقت لازم مي
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را كنش عقلاني انساني و » گفتن سخن«زبان، دكارت اساساً فعل  باب دربه اين ترتيب و 
اي از آن بتواند به حيوان  نه امري ذومراتب كه مرتبه ،داند وابسته به نفس و مختص انسان مي

  هم اطلاق شود. 
تواننـد   كننـد و مـي   اي كه انفعالات را بيـان مـي   با حركات طبيعيگفتن را  سخنما نبايد 

طور حيوانات تقليد شوند خلط كنيم... يك طوطي يا يـك كـلاغ    توسط ماشين و همين
يعنـي   ،توانند مانند ما سخن بگوينـد  اما نمي ،توانند مانند ما كلماتي را ادا كنند زاغي مي

انديشند... [لـذا]... نبايـد ماننـد برخـي      د ميگوين مي چه نتوانند نشان بدهند كه به آ نمي
گوينـد   سـخن مـي   هـا  آن فهمـيم،  ما زبان جانوران را نمي كه نپيشينيان فكر كنيم كه بااي

 )Descartes 1985a:. 140-141(.  

دانـد دكـارت آن    گفتن مي سخنگاهي هم كه كسي حركات طبيعي يا تقليدي حيوان را 
  . ).ibid( نامد  را غيراصيل مي گفتن سخن

توان براي حيوان زبان يا حتي جهاز تكلـم و قابليـت    پس مسئله اين نيست كه نمي
توليد صدا و آواهاي گفتاري فرض كرد. حتي اگر بتوان سـطحي از كـاربري زبـان يـا     

كـاربري  «معنـاي   نـزد دكـارت بـه   » گفتن سخن« ،علائم زباني را به حيوانات نسبت داد
كاربري خلّاق زبـان اسـت كـه    بنابراين يا همان گفتة ناشي از انديشيدن و » اصيل زبان

اند. امروزه اداكردن الفـاظ توسـط طـوطي را نادانسـته      بهره حيوانات از اين موضوع بي
» غيراصـيل زبـان   يكاربر«دكارت براي  قول بهرا  گفتن سخنوار  دانيم و مثَل طوطي مي

بلكه فقدان نفس  ،يا فقدان جهاز تكلم در حيوانات نيست ايم. پس مسئله وجود ساخته
 منتفي ساخته ها آن را در ماديبراثر انديشة محض و بدون محرك  گفتن سخناست كه 

واسـطة   انـد بـه   بهـره  هاي گنگ و لالـي كـه از جهـاز تكلـم بـي      كه انسان درحالي ،است
خـود را برسـانند. يعنـي     منظور آگاهانةتوانند  مينحوي  هرحال به بهمندي از نفس  بهره

كـه كـاربري    درحـالي  ،كاملاً معلل است و هيچ جزء مدللي ندارد ها آن كاربري زبان در
هاي مـادي) و گـاهي مـدلل (متـأثر از      انسان را گاهي معلل (براثر محركازسوي زبان 

  داند. انگيزة دروني) مي
زش داد يـا  توان آمـو  حتي طبيعي است كه برخي حيوانات مانند سگ يا اسب را مي

گيرنـد تـا حـالاتي ماننـد درد،      با آواها يا حركات خاص با ما ارتباط مـي  ها آن برخي از
هـا و رخـدادهاي    خشم، يا گرسنگي را ابراز كنند. اما همة اين آواها برخاسته از محـركِ 

 كنونكـس تـا   هـيچ انـد و دكـارت معتقـد اسـت      يا گرسنگي ،ازاي درد، خشم مادي مابه
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كار گيـرد كـه    نحوي زبان را به بهيعني  ،دهد كه حيوان سخن بگويد نشان است نتوانسته
؛ اين يعني )Descartes 1991: 366( باشد » انديشة محض و بدون محرك مادي«حاكي از 

يا همان كاربري اصيل زبان نزد دكارت آينـة درون اسـت و فراتـر از     گفتن سخن كه ناي
 كند. مي وسيلة صرفاً ارتباطي عمل

اين است كه اين خلاقيت سه وجه در تحليل مفهوم خلاقيت زباني تحليل چامسكي 
 ،هاي بيروني، تنوع گفتاري تواند داشته باشد: استقلال از عوامل عليّ و محرك اساسي مي

رسـد كـه    نظـر مـي   به ، اما)23: 1369از اعتماد  نقل به( و تناسب گفتار با موقعيت بيان آن 
تـر و   آن تأكيـد شـد، در بحـث دكـارت عـاملي بنيـادي      بر كه در بالا هم  ،وجه نخست

  ي منشعب از اولي دانست. نحو بهتوان سومي را هم  ي است و ميپوش چشم غيرقابل
تقرير كاتينگم از ديدگاه دكارت اين است كه كاربري اصيل زبان ناشي از داشتن  چنين هم

منزلـة فقـدان    تـوان بـه   اي است و فقدان نفس يا خودآگاهي در حيوانات را مي معرفت گزاره
نقـد   ).63: 1379كاتينگهام (اي حيوان از احوال دروني خود يا اطرافش دانست  آگاهي گزاره

توان از وجه  تر مرتبط با بحث كنوني، اين است كه آيا نمي اين تقرير، و البته كم باب درمقدر 
 هـا  آن اي بـه  آگاهانه يا سطحي از التفات در برخي موجودات بدون انتساب آگـاهي گـزاره  

 ـ بـه اي حيوانات مطلقاً  فقدان آگاهي گزاره سخن گفت؟ يعني آيا فقدان زبان و ة فقـدان  منزل
  ؟ستها آن التفات و خودآگاهي

حيوانـات تـدقيق شـد و هـم      باب درهرحال، اكنون هم مفهوم آن هشت جملة اصلي  به
 ساختن بستري فراهمخوبي روشن شد. اما هدف اصلي ما از اين بحث  با هم به ها آن ارتباط
سـنجي ايـن نگـاه دكـارتي و تـأثير آن در       نسبتفهم براي نيمة دوم اين پژوهش يعني  قابل

ويكـم اسـت. از ايـن بـه بعـد       انسان قرن بيستم و حتي قرن بيست محيطي زيسترفتارهاي 
  كوشيم با برشي از اين زاويه بحث خود را پي بگيريم. مي

  
  . تسريّ اين نگاه به كل طبيعت6

عـالم مـادي اسـت و     باب دراز انديشة دكارت يندي ابراي اساسي مواجهيم كه  ما با انديشه
خطوط كلي حاكم بنابراين تري از آن است.  شده بحثدار و  آموزة ماشين جانوري بخش نام
ايم تا اين تعميم  كوشيده جا اينتوان توسعه و تعميم داد. در  بر انديشة ماشين جانوري را مي

بندي و عرضه كنيم كه شامل مراتب جمـادي، نبـاتي،    در سه آموزة زير صورت و توسعه را
  بدن انسان است. طور نيهمو  ،حيواني
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  گيپارچ يكآموزة وحدت و  1.6
 جسمگويد و ماده با ويژگي ذاتي امتداد همان  دكارت از نگرش كلي به جسم سخن مي

. درادامـه از  )Descartes 1985a: 224(  ) استbody considered in general( كلي لحاظ به
داد  اما عجالتاً نخستين برون ،خلأ شناختي منتهي به اين نگرش كلي سخن خواهيم گفت

پيوسـتاري واحـد اسـت.     عنوان بهگي طبيعت پارچ يكاين نگرش كلي آموزة وحدت و 
 اند سان يكاي واحد و  در انديشة وي تمام اجسام موجود در عالم مركب از مادهبنابراين 
اشـياي  شـامل   فقـط  نها و تعينات مختلفي دارد. اين پيكرة ممتد و پيوستار واحد كه اجز

» اند ها هم از يك ماده [پيوسته] و همانند تشكيل شده زمين و آسمان«بلكه  ،زميني است
 )ibid.: 232( .  

اي اسـت   پيوسـته  هم به» ارگانيسم«به اين ترتيب، اين پيوستار مادي واحد در درون خود 
تواند در سوي ديگر اثر بگـذارد. بحـث از تـأثير و تـأثر      كه هر تغييري در اين سوي آن مي

حركـت   بـاب  درمبسـوط دكـارت    و بحـث نيمـه   )322: 1390(دكـارت   قطعي ميان اجسام 
 )Descartes 1985a: 232-247( هايي نيرومند از اين ايدة دكارتي است كه با اعتقاد او به  نشانه

  شود. وحدت جوهري جهان مادي پشتيباني مي
  
  گي تكويني مرتب آموزة بي 2.6
» طور كلي ... فقط امتداد است يا جسم بهماهيت ماده «در بالا  شده اشارهدنبال نگرش كلي  به

گيرد. دوم هم  و اين امتداد هم متعلقّ حواس ما قرار مي )ibid.: 224( هاي آن  نه ساير ويژگي
چيزي نيسـت كـه   «مدعي است  اصول فلسفهدر بخش چهارم (دربارة كرة زمين) از  كه ناي

بـا  ، .ibid( »كنيم با حواس خود درك مي چه نجز آ ،بتوان آن را از پديدارهاي طبيعي دانست
همان امتدادي كه مقوم ماهيت جسم است دقيقاً هماني «)؛ حتي 382: 1392نگاه به كاتينگم 

). 309: 1390با نگاهي به دكارت ، Descartes 1985a: 227( »است كه مقوم ماهيت فضاست
رساله ناديـده  درك با حواس ما] در اين  قابليك از پديدارهاي طبيعي [ هيچ« كه نسوم هم اي
او معتقد است كه هيچ دليلي وجود ندارد كه نتـوان   كه ن(همان) و چهارم اي» اند گرفته نشده

مرئي موجود بر اين كرة خـاكي   ياشيامادي را به ساير  ياشياشيوة حاكم بر استنتاج وجود 
 درميـان بدن انسان هم دستگاهي اسـت   كه نو پنجم اي )Descartes 1985a: 267(  5تسريّ داد

هاي مادي دارد  ساير دستگاهاز ي تر بيشفقط جزئيات و پيچيدگي  ،هاي مادي ديگر اهدستگ
 )Descartes 1985b: 161(آورد  بار نمـي  . اما اين پيچيدگي هم تمايزي ذاتي براي بدن آدمي به
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 ياشـيا اي دربـارة   هر ملاحظـه بنابراين . )195: 1392كاتينگم  بنگريد به ؛ نيز1343(دكارت  
  ست.ها آن تسريّ به تمام قابل و سان يكمادي 

اي ماننـد   شـده  شـناخته  ياجزااين پيوستار طبيعي واحد يعني مثلاً  ياجزابه اين ترتيب 
اي  شـده  تصـديق بنـدي و تمـايز تكـويني     و نيز بدن انسان هيچ مرتبـه  ،جماد، نبات، حيوان

 بلكـه  ،نـه منحصـر بـه حيوانـات    ايـدة ماشـين جـانوري    بنابراين ندارند.  ديگر يكبه  نسبت
و حتي ماشين انساني (بـدن انسـان) اسـت و     ،بازتعبير به ماشين گياهي، ماشين جمادي قابل

هـاي مختلـف مـادة ممتـد عـالم (اعـم از        تعينـات و كميـت   حال درعينها  همة اين ماشين
  و حركات آن) هستند.  ،تقسيمات، اشكال

  
  ي غيرنفسانيگر كنشآموزة  3.6

حيوان كارهايي را با دقت و نظم و حتي با دقت و نظمي بيش از انسان انجام  كه نباوجودآ
در انديشـة دكـارت    ،اي با محيط اطراف خـود دارد  دهد يا گياه گاهي تعاملات پيچيده مي

هـا صـرفاً    بلكه اين كـنش ، اين دليل بر كنشي نفساني و خودآگاهانه و داراي التفات نيست
ها هم  انيكي است. وجه نفساني و خودآگاهانة اين كنشبرخاسته از ضرورتي طبيعي و مك

تـر از   تواند بهتـر و دقيـق   ساعت ديواري مي كه نمثل اي، ندارد ها آن اي با پيچيدگي ملازمه
  .)Descartes 1991: 304( حس دروني ما ساعت دقيق را به ما اعلام كند 

اي ديگـر   قول كاتينگم آگـاهي گـزاره   طبيعت و بهاجزاي در فقدان خودآگاهي بنابراين 
 ؛ها را داشته باشـند  طبيعت سطوحي از پيچيدگي يا تنوعي از كنشاجزاي اهميتي ندارد كه 
ايـن   ها آن بلكه شاخص مهم و مشترك ميان ،نيست ها آن ها مقوم ماهوي چون اين ويژگي

  ست.از جنس مادة ممتد و غيرنفساني ا ها آن ي همةگر كنشاست كه 
اجـزاي  و سـاير   ،هـا  بلكه گياهـان، كـوه   ،جانوران فقط نهدر انديشة دكارت بنابراين 

هاي خودكار و غيرارادي او مشمول تمام مباحـث   طبيعت ازجمله بدن انساني و واكنش
هـاي خودكـاري فاقـد انديشـه، زبـان،       گانه و ماشـين  هشتآن احكام  باب درشده  طرح

  اند. و خودآگاهي ،التفات
  

 ها  انتساب به اين آموزه قابل برخي نتايج عملي. 7
 هريـك رفته يا  هم يافته در انديشة دكارت، روي پرورش ةسوبژكتيويتانضمام  بهاين سه آموزه 

طوركه بحـث شـد    توانند منشأ برخي عوارض و رخدادها دانسته شوند و همان تنهايي، مي به
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برخـي از ايـن    جـا  ايـن حيوانات و كل طبيعت تبديل كنند. در  دربرابردكارت را به دشمني 
ناميدن ايـن   دكارتيديد بايد در  ميخواه هكطور همان كهتذكر اما با اين  ،پردازيم عوارض مي

را نتايجي دانست كه مواجهة انسـان دورة جديـد پديـد آورده     ها آن عوارض احتياط كرد و
  ر دكارت محسوب شوند.نظري كايند ابرتوانند  است و ازجهاتي نمي

  
  بر مدار سوژه زيست محيط 1.7

چيـزي جـز محصـول     زيست محيطبا انحصار جواهر به دو جوهر مادي و انديشنده مفهوم 
برقراري ارتباط انساني با بخشي از پيوستار مادي تصويرشده در بالا نخواهد بود. به تعريف 

و  ،شـرايط فيزيكـي، شـيميايي   «بنگريـد:   Macmillanتخصصـي   ةنام دانشدر  زيست محيط
ديويـد   قول بهيا  )Allaby 1994: 128( » گرفته است بر زنده را درم سارگانياي كه يك  حياتي
 ـ تحترا م سارگانيتركيبي از عناصر متنوع فيزيكي و بيولوژيكي كه زندگي يك «كمپ  أثير ت
تري كه در جايي  هم در تعاريف عموميو  جا اين؛ هم در )Kemp 1998: 127(  »دهند قرار مي

تعريـف  » انسان«عمدتاً مرتبط با  زيست محيط است هاي مختلف آمده پدياي زبان مثل ويكي
                                       Natural environment” 2017(.6“؛ Environnement” 2017“؛ 2017زيست  محيط( شود  مي

وقتـي بپرسـيد   بنـابراين  انسان اعتبـار شـده اسـت.    ازسوي  زيست محيطاين تعريف از 
واسطة قرائن و شواهد رفتاري تنها پاسـخ   كسي؟ گاهي مستقيماً و گاهي به چه زيست محيط

عنوان تنها  انسان به زيست محيطممكن در ساختار فكري منتهي به سه آموزة فوق اين است: 
يگانـه  «نفساني و آگاهانه در پيوستار طبيعي و مادي جهان كـه واجـد خويشـتن و     گر كنش
 زيسـت  محيطعنوان ساكن اين  ن است. در اين ساختار فكري، ممتازكردن حيوان بهآ» ساكن
 ـكاملاً  اي روانـي   ود يـا پشـتوانه  اسـت و فقـط ممكـن اسـت از شـواهدي محـد       لي ـدل يب

  باشد.  برخوردار
  
  شأ تكويني و طبيعي حقوق حيواناتفقدان من 2.7

بـر  اي  امتيـاز تكـويني   و جمـادي آن هـيچ   ،حيـواني، نبـاتي   ياجزادر پيوستاري طبيعي كه 
 تري دربارة وجوه تكويني توانيم حكم يقيني تفصيلي عبارت بهتر ما نمي بهندارند يا  ديگر يك
چيـزي جـز    هـيچ چنـين جهـاني را    ياشياامور و  بامواجهه و فعل آدمي  ،بدهيم، اولاً ها آن

ثانياً در ايـن تشـريع هـم مخـدوم      ؛تواند مقيد سازد قواعد و قوانين تشريعي اعتبارشده نمي
  تصور نيست. قابل و مصالح اوديگري جز انسان 
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است، اي كه بر اين اثر نوشته  در مقدمه ،پيتر سينگر حيوانات آزاديمترجم فارسي كتاب 
اعم از قوانين مدني و  ،دهد كه در قوانين موضوعة كشور ما با اقامة شواهدي متعدد نشان مي

  ،اما ؛حيوانات وجود دارد بارةقوانيني درقانون مجازات اسلامي، 
آن دسته از حقوقي باشند كه ناظر به خود حيوانات  “حقوق حيوانات”اگر منظور ما از 

هاست، درخصوص قوانين  متوجه انسان باره نيدراباشد و نه ناظر به سود يا ضرري كه 
 توان يافـت  را نمي “حقوق حيوانات”اسم  بهدوم، مطلقاً چيزي  ةدستاول، و حتي  ةدست

  . )19: 1396خداپناه ( 
كه مختص كشور ما هم نيست، درحالي است كه در تعـاليم اسـلامي    ،اين رخداد مدرن

نه ناظر بـه   ،اند بيان شده» خود حيوان«حيوانات يافت كه ناظر به  باب درهايي  توان گزاره مي
شناسانة اين موضوع در دكارت اين است كه اين حيوانات اساساً  مصالح انساني. تعبير جهان

  .اند درك و دريافت لذت و رنج فاقد سازوكاري نفساني براي
مانند گاو مـتهم   7پرنسل اتواسطة قطع درختان يا كشتن حيوان اگر كسي مثلاً بهبنابراين 

در ايـن  » غير«ل غير يا هر عنوان اتهامي ديگر شود، مراد از اين به اضرار به غير يا تضييع ما
اي  بلكه شخصيت حقيقي يا حقوقي انساني ،دستگاه فكري نه خود موجود حيواني يا گياهي

او را مالـك يـك مـال     كه نشبيه به اي ،كه بر آن حيوان يا موجود طبيعي مالكيت دارداست 
هـاي   يا حتي قطع درخت هم در بسياري از نظاممنقول يا غيرمنقول جمادي بدانيم. تخريب 

عنـوان   هاي تصفية هواي شهرها (بـه  تعقيب است كه عملكرد اين دستگاه قابل رو آن ازتقنيني 
عنـوان سـكونتگاه انسـان را     انسـاني) يـا زيبـايي منظـر شـهري بـه       زيسـت  محيطجزئي از 

عنوان عنصـري جانـدار و    واسطة ايراد جرح بر درخت به نه بهاست، اده دالشعاع قرار  تحت
هاي خاص حيواني و  جزئي از طبيعت. حتي معلوم نيست كه رفتارهايي مانند ايجاد زيستگاه

هاي خروج از اين نگاه دكارتي دانسـت   تعريف مناطق شكار ممنوع و امثال آن را بايد نشانه
  المللي.  يا مزيتي رقابتي براي يك جامعة انساني در سطح بين

يا نبات در ايـن نگـاه خـالي از وجـه تكـويني و خـالي از فـرض        پس مراعات حيوان 
نـه   ،) براي آن است و وجه تشريعي آن هم بر مدار مصـالح انسـاني اسـت   self» (خويشتن«

  لذت يا رنج حيوان.
  
  بازتاب اخلاقي و رواني 3.7

ديگر مراتب طبيعت وقتي حيوان  ازدر اين رويكرد و در غياب هر نوع تمايز تكويني حيوان 
... را در درون خـود تجربـه كنـد،     و ،بردن، خسـتگي  لذتفاقد نفسي باشد كه دردكشيدن، 
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دهـد سـاعات    مـي » تـرجيح «معنا و مضحك است كه بگوييم ماشين آهنين  طوركه بي همان
ن سياق صدا كار كند، به هما در محيطي پرنور يا بي» دوست دارد«تري در روز كار كند يا  كم

تري در سيرك نمـايش اجـرا    كه ساعات كم» تمايل دارد«معناست كه بگوييم حيوان  هم بي
» دهد ترجيح مي«را بر ذبح تدريجي  باره ككند يا حتي واجد التفاتي است كه ذبح دفعي و ي

. )Descartes 1985a: 140-141بنگريد به  ديدگاه،(براي ملاحظة موافقت صريح دكارت با اين  
نكـردن   كاري روغنماشين بافندگي يا  ةساعت 24طوركه استهلاك ناشي از كار  همانبنابراين 
دار  . عواطـف انسـاني را جريحـه   2 ؛. محل بحث از قبح اخلاقي نيست1 :هاي آن دنده چرخ
بلكـه صـرفاً رخـدادي از جـنس      ،شود حيوان محسوب نمي به. آسيب رواني 3و  ؛كند نمي

وان درمـورد حي ـ وري و بازدهي اين ماشين بافندگي در شبكة اشياست، موضوع  كاهش بهره
  هم چنين خواهد بود.

  
  نسبت آدمي با جهان 4.7

عنـوان افعـال    آن (بهاجزاي آدمي با جهان و » زيستي هم«و » موازنه«چنين موضعي نه مقتضي 
سوية او از جهان طبيعي اسـت؛ چـون    و تمتع كاملاً يك» برداري بهره«بلكه مقتضي  ،دوطرفه)

، »انديشمند«بلكه يگانه عضو  ،جهان هستي» تر حساس«و  ،»تر آگاه«، »انديشمندتر«او نه عضو 
آدمـي بـه   ديـدگاه  شود. همان موضعي كه موجب تبديل  هستي ديده مي» حساس«و  ،»آگاه«

شد و رويكرد انديشمندان دكارتي در تأمين مباني » زيست محيط«به » طبيعت«جهان مادي از 
انسـاني  » ديگـريِ «فقـط  » ديگري«اسي شن در اين جهانبنابراين نظري اين منظومه سهم دارد. 

 واسطة مقتضـيات تكـويني   زيستي به كه موازنه و هم اند اين فقط اغيار انسانيبنابراين است و 
نه اغيار حيواني و نباتي. به همـين سـياق، موضـوع اخلاقـي      ،براي انسان معنادار است ها آن

  شد. منحصر به وجود انساني خواهد خودخواهي و ديگرخواهي هم اساساً
  
  و جماد ،انديشيدن به حيوان، گياهتغيير پارادايم براي  5.7

 بـاب  دري تر بيشطبيعت حكم يقيني  ياجزاتأملات مابعدالطبيعي دكارت جز ممتدخواندن 
در  هـا  آن و ارائة موضعي اختصاصي و متناسب با جايگاه ها آن هاي ديگر اوصاف و ويژگي

 ،طوركه بعداً هـم خـواهيم ديـد    آن ،شناختي هستي هستي ارائه نداد. اين يعني اجمال يا خلأ
طور كلـي پيوسـتار طبيعـي عـالم      جزئي مهم ولي مقدماتي از نگاه دكارتي به حيوانات و به

توجهي انسان دورة جديد بـه مبـادي و لـوازم ايـن      انضمام بي بهاست. همين خلأ يا اجمال 
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حيواني و گياهي پيوستار طبيعـي   ياجزااجمال بر شيوة انديشيدن انسان دورة جديد دربارة 
 گفـتن  سـخن واسطة فقدان دانش يقيني و تفصـيلي ناشـي از آن    و عملاً بهاشت دعالم تأثير 

شناسـي   و بدن انسان بـه بيـرون از هسـتي    ،طبيعت اعم از جماد، گياه، حيوان ياجزا باب در
  تأملي و عقلي رانده شد. 

توانست به واسـپاري آن بـه    الطبيعه ميراندن موضوع از حوزة مابعد بيروناين اخراج يا 
 ـ بهتوانست  طوركه خواهيم ديد ابتدا چنين نشد؛ نيز مي حوزة علم منجر شود كه همان ة منزل

شده در بالا  طرحواسپاري موضوع به مقتضيات عقل عملي باشد كه عملاً چنين شد و نتايج 
  ناشي از همين رخداد است.

شـده در بـالا اعـم از تعامـل ماشـيني بـا        بحثهاي  توان آموزه مي كه نآ درعينبنابراين 
 و ،محور با طبيعت، غيبت عناصر تكويني در تأسيس حقوق حيوانات انسانطبيعت، تعامل 

 تـوان  هـم مـي   حال درعين ،شده بر بنياد حداقلي مابعدالطبيعي دكارت دانست تأسيس... را 
در  كـه  نقائل شد به ايشده در زير دانست و  بحثشناختي  را محصول سكوت هستي ها آن

شناختي براي آدمي رفتار او با حيوانات را يا علـم جهـت    فقدان اين موضع نظري و هستي
جوي آدمي. خواهيم ديد كه دكارت راضي بـه اولـي    خواهد داد يا عقل عملي و مصلحت

رفتار انسان دورة جديد را جهت داد چيزي جز اهداف  چه ناما عملاً چنين نشد و آ ،است
مشي دكـارت سـازگاري    و مصالح و مضار معطوف به آدمي نبود كه درظاهر هم باعملي 
  داد. مي نشان
  

  اي مدللّ و تام مواجهيم؟ . روي ديگر سكه: آيا با آموزه8
تواند مبنـايي كـافي بـراي اسـتنتاج نظـام       اي مدلل و كامل مواجهيم كه مي آيا واقعاً با آموزه

لا شده در با شمردهآيا نتايج بنابراين قرار بگيرد؟ و  زيست محيطحقوقي رفتار با حيوانات و 
  را بايد كاملاً دكارتي دانست؟

حيوانـات ايـن    باب دراز سر گذرانديم از زبان خود دكارت و مثلاً  جا اينتحليلي كه تا 
ترين برهـاني را   بلكه قوي ،اند ام كه حيوانات فاقد انديشه من نه تنها صريحاً گفته«است كه: 

. )491: 1386(دكـارت   » كس تاكنون آن را رد نكرده اسـت  ام كه هيچ در اثبات آن ارائه كرده
 در سه آموزة فوق و درضمن كه نحاكي از آ ،باره داشت توان دراين اما تحليل ديگري هم مي

جزئيـات   بـاب  درراه با يقـين تفصـيلي    شده هم اثباتآموزة ماشين جانوري با مدعايي  ها آن
  اند. شناسي در حوزة جهان ئيخلا كه ناشي از اند هايي آموزه شبهها  بلكه اين ،مواجه نيستيم
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اما خروج از آن  ،ة آن بودبار كبودن شك فراگير دكارت موجب آغاز دفعي و ي دستوري
گام سوم دكارت (يقين بنابراين گام و تابع قواعد روش است.  به جيتو شروع شد گاموكه با ك

بلكـه منطقـاً هنـوز     ،معناي پايان شـك اوسـت   هبدربارة امتداد) نه آخرين گام شناختي و نه 
نشده در كار دكارت سخن گفت. از اين جهت، آموزة ماشين  ادراكهاي  توان از ناشناخته مي

جهـان ممتـد    ياجزا باب درجانوري هم نتيجة فقدان يقين و تعليق حكم جزئي و تفصيلي 
سـي و اصـل   هند چهـارچوب در  اسـت  مادي است و حاكي از آن اسـت كـه او نتوانسـته   

طـور يقينـي ادراك كنـد يـا      ويژگي جوهري ديگري را بـه » امتداد«بر  افزونموضوعي خود 
هـايي ماننـد انديشـه و امتـداد در كـار دكـارت        ويژگيبنابراين اي بسازد.  آن فرضيه باب در

پرسش بورمـان،  : «168: 1392كاتينگم  بنگريد به( نه عقلي  ،اند يياستقرامحصور به حصري 
  ممنوع نيست. ها آن لحاظ منطقي، افزودن عناصري به بهو  )»يحاتو توض ،پاسخ دكارت
گويانه اسـت كـه مغفـول     داراي بخشي مهم و لاادري رهبا ادبيات دكارت دراينبنابراين 

دسـت داد،   بـه داشتن حيوان يا گياه  نفساي دربارة  حتي اگر بتوان فرضيه كه ناي است، مانده
توانـد از   چون انديشـنده فقـط هنگـامي مـي     ،نداريم منطقاً راهي براي تحقيق و تصديق آن

انديشد. او بارها بـا منتقـدان خـويش     التفات و خودآگاهي خبر بدهد كه دارد به خويش مي
توانـد فكركـردن خـود را     كه به خودش مشغول است مـي  هنگامينفس «كند كه  تحدي مي
اي  كنند يا نه چنين تجربه ميتواند در اين مورد كه آيا حيوانات هم فكر  ولي نمي ،تجربه كند
 هـا  آن هاي دستة ششم اعتراضـات بـه   در پاسخبنابراين . )442: 1386(دكارت  » داشته باشد
و از  )491: همـان (  »اند كاملاً در قلب حيوانات جـا بگيرنـد   گويي توانسته«زند كه  كنايه مي

اي ماننـد   اسـت كـه فرضـيه    بر آنخبر بدهند. به همين دليل  ها آن افعال و انفعالات نفساني
   8داشتن حيوان يا ديگر مراتب طبيعت مطلقاً امكان تحقيق ندارد. نفس

هـاي خـود    با پرنس اليزابت و در اشاره به يكي از نوشـته  1648ژانوية  31او در مكاتبة 
چون  “حيوان”گويم  مي 9كلي طور به«نويسد كه  مي صراحت بهدربارة افعال حيوان و انسان 

براي توانم  دارم دربارة موضوعي مانند انسان ادعا بكنم [دربارة حيوان] نميت ئجركه  قدر آن
بنـابراين   .)Descartes 1991: 329(  »ام كه ادعايي بكـنم  اي نداشته عاً اطلاعات كافيواق كه ناي

ساير جزئيات  باب درماندن شك  باقيتواند ناشي از فقدان يقين و  جانوري مي نيماش ةآموز
چراكه ادراك يقيني امتداد ادراك امري كلي و مبنـايي اسـت كـه     ،امر ممتد هم دانسته شود

آدمي ناتوان از ارائة جزئيات يقيني ديگري بيش از آن است. اتفاقاً كاتينگام به مناسبتي ديگر 
جسـم  ”عبـارت عجيـب   «دكارت دربارة ماده يـا جسـم    گفتن سخنمدعي است كه هنگام 
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. شايد توجيه كنـوني كـه آن را   )152: 1392(كاتينگم  » خورد چشم مي بهزياد  “لحاظ كلي به
  دهد.  نامم بتواند دليل رخدادي باشد كه كاتينگام از آن خبر مي شناختي مي هستيي ئخلا

 حكم توان نمي كه نشود به اي توانست منجر مي اين دست از مواضع دكارت حداكثر مي
كـه توانسـت    هنگـامي . اما نيست پذير تحقيق گفته اين چون ،كشد مي درد حيوان كه كرد

نفساني حيوانات ارائه كند، عملاً هم نتيجه گرفـت كـه    تبييني كاملاً مكانيكي از حوادث شبه
هاي رقيبي كـه معتقدنـد حيوانـات نفـس و      هم معتقد شد كه فرضيه ،كشد نمي درد حيوان

  اعتنايند. غيرقابلبنابراين ناپذير و  خودآگاهي دارند تحقيق
ايـن   ،گويـد  حيوانات سـخن مـي   باب دراي مدلل  وزهدكارت از آم اگرچهبه اين ترتيب 

اي اسـتنتاجي   بلكـه ذيـل همـان رويكـرد فرضـيه      ،آموزه نه متكي به برهان رياضي محـض 
)hypothetico-deductive method .با مداقه در سه آموزة دكارتي وحـدت و  بنابراين ) اوست

جهـان ممتـد    بـاب  درتر  ي غيرنفساني كه پيشگر كنشو  ،گي تكويني مرتبه گي، بيپارچ يك
گويانه و برخاسـته از نيـافتن شـواهدي     لاادري تر بيش ها آن ماية بينيم كه درون بحث شد مي

شـدن دكـارت بـه     قائـل بنـابراين  هاي رقيب است تا اثباتي و استنتاجي.  نفع برخي فرضيه به
حصـول  مبـودن   ممكـن شـده در بـالا و    بحثشناختي  پيوستاري مادي حاكي از خلأ هستي

  اين پيوستار مادي است.  باب درتصديقات يقيني جزئي 
  

  گيري . نتيجه9
جوهر ممتد را در اين مقاله به دو  ةدربارماشين جانوري دكارت و اساساً نظر دكارت  ةآموز

شده و  تمامجهان مادي نظر او را واجد بحثي  باب درتوان  مي كه ننخست اي :ايم نحو خوانده
مادي حداقلي است و متفكـر   اشياي ممتد باب درآن  گفتن سخن متكامل دانست كه سرشت

  قائل به تماميت و كفايت تقرير خويش بر مدار جوهر ممتد است. 
 كـه  ني ـا: دارد هـم  يگريد يرو سكه م،يديد طوركه آن و هاست خوانشاز  ياما اين يك

درحال انديشيدن به خويشتن به وجود  ميانسان كه رو  آنها از دكارت معتقد است كه ما انسان
حيوانات يـا گياهـان اساسـاً امكـان      باب درنفس پي برديم و دقيقاً از همين جهت است كه 

 بينديشـيم يـا از انديشـيدن    ها آن جاي توانيم به چون نمي ،را نداريم ها آن داشتن نفستحقيق 
اي است كـه در محـدوده و    آموزة جوهر ممتد آموزهبنابراين به خودشان خبر بگيريم.  ها آن

ولـي فـراروي از آن منطقـاً ممنـوع نيسـت و       ،اسـت  مقدورات شناختي دكارت صادر شده
  شناختي نشده است.  ةتوسعدكارت به هر دليل موفق به اين 
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كه آيا دكارت را بايد مقصر دانسـت يـا    سؤالواقع ماجرا اين است كه در پاسخ به اين 
در مقاله ديديم  چه نزده دوري كرد. درپرتو آ داوري شتابخير بايد قائل به تفصيل شد و از 

عالم پيوستاري طبيعي و ممتد است حتمـاً   كه نآن است، پذيرش اي ةنمايندو دو تقرير فوق 
ي غيرنفسـاني)  گر كنشو  ،گي تكويني مرتبه گي، بيپارچ يكشده (وحدت و  گفتهسه آموزة 

اما واقع ماجرا اين است كه اعتقاد به جوهر ممتد كه مادر ايـن سـه آمـوزه     ؛آورد بار مي بهرا 
عالم و كيفيات موجود  ةدرباراست مفهوم مهم اما كاملاً محدودي است كه اطلاعات زيادي 

تواند واجد جزئياتي  عالم منطقاً نمي گويد ميخواهد و نه  دهد و دكارت هم نه مي در آن نمي
يقينـي   نحـو  بهدكارت اين است كه با امكانات معرفتي كنوني  ةسئلمبلكه  ؛بيش از اين باشد

تأثير «شده در بخش  گفتهاستنتاج تأثيرات بنابراين توان گفت.  عالم نمي باب دري تر بيشچيز 
تواند فعل استنتاجي انسـان بعـد از    ديگر مي» ها در مواجهة انسان مدرن با طبيعت اين آموزه

  اية نتايجي محدود يا ناتمام دانسته شود. دكارت و انسان دورة مدرن برپ
شناسي محدود امـا يقينـي او    تواند از خود رفع اتهام كند كه جهان دكارت مي جا ايندر 

شود و  شده در بالا منتهي نمي بحثبودن احكام آن لزوماً به تأثيرات مخرب  حداقليواسطة  به
دكارت  كه ناي ژهيو بهاخلاقي گرفت. خصوص نتايج  نتايج حقوقي و به ها آن نبايد ازبنابراين 

 10ديگر علوم با كامل آشناييهنگام بحث از درخت معرفت معتقد است كه اخلاق مستلزم 
كه علوم مقـدم   ماداميبنابراين  .)243: 1390(دكارت  آخرين درجة حكمت است بنابراين و 

در نخستين اصل از اصول اخـلاق  توان نتايج اخلاقي گرفت. نيز  اند نمي بر آن تكميل نشده
را براي تمشيت دورة شك و فقدان يقين صادر كرده است،  ها آن ژهيو بهكه  ،موقت خويش

اي غـايي و كامـل در اخـلاق و در مـواردي غيـر از       يابي به منظومه معتقد است كه تا دست
ه معيـار آن  هنجارهاي ملي و ديني بايد تابع عقايد معتدل و دور از افراط و تفريطي باشد ك ـ

 . البتـه توجـه داريـم كـه ايـن موضـوع      )196: 1387(دكـارت   هم فعل عقلاي زمانه اسـت  
بحث است كه آيا اخلاق دكارتي اخلاق معطوف به انسان است يا اخلاق معطـوف بـه    قابل

زدگي  تواند انسان دورة مدرن را متهم به شتاب هرحال دكارت مي بهتمام مراتب هستي؛ ولي 
مختلـف طبيعـت هـم اصـول اخـلاق       ياجزا باب دركند كه تا هنگام تكميل دانش خويش 

هم دست بـه داوري زودهنگـامي در حـوزة اخـلاق، كـه       است و موقت او را ناديده گرفته
كه بايـد مـتهم    كس آنو  چه نآبنابراين مستلزم آشنايي كامل با علوم ديگر است، زده است. 

زدگـي انسـان مـدرن در     كـه شـتاب   ،و رو به توسعة دكـارتي  ،شود نه دانش يقيني، محدود
اخلاقي و حقوقي تا پيش از تكميـل علـومي اسـت كـه در درخـت معرفـت        جينتااستنتاج 

  م بر ثمره و نظام اخلاقي آن است.دكارتي مقد
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توان اين مقطع از مابعدالطبيعة مجمل و غيرتفصيلي دكارتي  بنابراين به لحاظ نظري نمي
بلكه  ،آورد حساب بهقيدوشرط براي رفتارهاي انسان مدرن با طبيعت  ري و بيرا محملي نظ

انسـان   ةارادبيـاني دكـارتي    بـه  جا اينشرح فوق براي دكارت قائل شد. در  بهتوان مفريّ  مي
كـه  اسـت  او عمل كرده است؛ يعني اراده به چيزي تعلق گرفتـه   ةفاهمدورة جديد مقدم بر 

  آن نرسيده است. باب درفاهمه به حكمي يقيني 
شناسي جديد  هاي زبان شده از چامسكي كه ريشة بسياري از پژوهش بحثتعبير بنابراين 

بـا   )81: 1392(چامسـكي   هاي قرن هفدهمي ازجمله دكارتي بازگردانـد   توان به نمونه را مي
بازتعبير است: ريشة بسياري از تعاملات جوامع  قابل و طبيعت هم زيست محيط باب در يقيد

توان در  را هم مي زيست محيطاز مفهوم  ها آن مدرن با طبيعت و حيوانات و تلقي شبهمدرن و 
اي محسوب كننـد كـه    دكارت را پروژهپروژة  كه نجاي آ اما به، جو كردو قرن هفدهم جست

ا و ايدة ماشين جانوري برآمده از آن آن ر ،درعين يقين مابعدالطبيعي كاملاً مجمل مانده است
همـين چنـد حكـم مابعـدالطبيعي      براسـاس انـد و   را تمام و داراي تفصيلي مكفي تلقي كرده

رفتار با حيوانات  باب درملاحظات عملي مرتبط با زندگي روزمره نتايجي  براساساجمالي و 
كنـد كـه مـثلاً در     مـي  اگر هم انسان امروزي به اين سو حركـت بنابراين اند.  و طبيعت گرفته

جاهايي ولو محدود حيوانات را صاحب حق طبيعي و لايق برخي ملاحظات اخلاقي بدانـد،  
اي است كـه در   اتيمهاي مقد هستي و عملاً تدارك همان دانش باب دربراثر تكميل دانش او 

انـد و علـومي ماننـد     درخت دكارتي مقدمة تأسيس ثمرة اين درخت يعني اخلاق قرار گرفته
   .دند مصاديقي از آن باشنتوان يزيولوژي حيواني يا طبيعي امروزي ميف

  
  ها نوشت پي

 

 يـن بـا ا  2008و بـار دوم در سـال    Philosophy يةدر نشر 1978در در سال  بار نخستينمقاله  ين. ا1
 مشخصات منتشر شد: 

Cottingham, J. (2008), “Cartesian Reflections: Essays on Descartes’s Philosophy” 

(1 edition), New York: Oxford University Press. 
استفاده  bête ياجانور  تر يكياز لفظ مكان يواناتح ةمعتقد است كه دكارت عامدانه دربار ينگم. كات2

در  animaهمـان   يـا نفس  گر يدر زبان فرانسه (كه تداع animalهمان  يا يواننه از لفظ ح كند، يم
 ـ هـاي  يـت موجـود در فعال  يرا فقـط عـامل   يدار باشـد) و نفـس   ينلات  دانـد  يانسـان م ـ  ةآگاهان

هم ناظر بـه همـان    »يوانح«لفظ  حيوانات درباب دكارت گفتار در بنابراين. )26: 1390  ينگم(كات 
  .است حيواني ينتر از ماش مناسب هم يجانور ينماش يفارس ةاست و ترجم يكيجانور مكان
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  .)491: 1386(دكارت  نامد  مي organic senseرا  ينا ها پاسخ و اعتراضات در دكارت. 3
 و مكـانيكي  صـرفاً  روانـي  افعـال  شناسـي  روان از اعم او يدهم ازد يدكارت يشناس روان بنابراين. 4

ها را  آن وقتي فقط سنتي طور به كه هايي ويژگي از خيلي و است نفس با متصل افعال شناسي روان
كـاملاً برحسـب سـازوكار     باشـند  نفـس  بـه  ملحـق  كه آوريم مي حساب به »رواني« هاي يژگيو

  .پذيرند تبيين ممتد مادة بر حاكم يكيمكان
  .گفت خواهيم سخن باره دراين بعداً و است توجه قابل جا اين در دكارت سلبي بيان. 5
 عمـومي  و همگـاني  يوةآن و متوجـه ش ـ  يهمگـان  يـت مرجع ازجهت صرفاً پديا يكياستناد به و .6

و لزومـاً   ماسـت  دورة در زيست محيط مفهوم از همگاني رايج فهم بازنماي كه است آن نگارش
  .يستآن ن يعلم يتمرجع ييدتأ منزلة به

  .يستمانند انقراض ن هاييمعرض خطردر آن گونة كه يواني. ح7
 شواهد با او برهان است معتقد دكارت كه براين مبني داشتيم، مقدمه در كه است اي اشاره دليل اين. 8

  ابطال شود. تواند ياما نم شود، تحقيق تواند مي
  .است من از يد. تأك9

  .است من از تأكيد .10
  
  نامه كتاب
، 6س ، فرهنـگ  ،»دكارت ةارول، مسئل ةافلاطون، مسئل ة: مسئلينوآم چامسك« ،)1369شاپور ( اعتماد، 
           .1ش 

       يو فرهنگ يتهران: علم ،يافضل يعلترجمة  ،هااعتراضات و پاسخ )،1386دكارت، رنه (

 ،يدي ـب دره يمنـوچهر صـانع   ترجمـة  ،دكارت (شامل سه رساله از دكارت) ةفلسف )،1390دكارت، رنه (
     .يالهد يالملل نيو انتشارات ب ،يهنر ،يفرهنگ ةسسؤتهران: م

 يفروش ـ تهران: كتاب ،يفروغ يمحمدعل ،اروپا در حكمت ريس :در ،گفتار در روش )،1343دكارت، رنه ( 
           زوار.

 روش در گفتـار  ةرسـال  و اروپا در حكمت ريس :در ،بردن عقلروش راه گفتار در )،1387دكارت، رنه ( 
        زوار. يفروش كتابتهران:  محمدعلي فروغي،، دكارت عقل بردن راه
 ان،ي ـاحمـد طاهر  ترجمـة  ،گـرا  عقل تفكر خيتار از يفصل: يدكارت يشناسزبان )،1392( نوآم ،يچامسك

              تهران: هرمس.

           تهران: ققنوس. ،1ج  ،بهنام خداپناه ترجمة ،نگريس تريپ ،واناتيح يآزادمقدمه بر:  )،1396( بهنام ،خداپناه 

           .يتهران: نشر ن ،ينييشهرآ يمصطفديس ترجمة ،دكارت )،1392( جان نگم،يكات 
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حكمـت و   يپژوهش ةسسؤتهران: م، يافضل يعل ترجمة ،دكارت ةفرهنگ فلسف )،1390( جان نگم،يكات 
           .رانيا ةفلسف

 زاده، يفتح ـ يمرتض ـ  ترجمـة  ،»دكـارت  ةدربـار  نگهـام يوگو با جـان كات  گفت« )،1379( جان  نگهام،يكات 
            .6و  5، ش 2س ، يكلام ـ يفلسف يها پژوهش
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